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 مقدمه

عصر تجلي و سلطه خرد گرايي بر فضاي        ، گـرچه هنوز نيز در بدو ورود به قرن بيست و يكم           
زندگـي انسـان و گـذار  تدريجـي دانـش بشري از مرزبندي ها و كثرت گرايي هاي گذشته به سوي                

شـاني و وحـدت هدفمـند،  بـراي بسياري از افراد و حتي افراد صاحب نظر  استفاده از مفاهيم                      همپو
با توجه به   ، رياضـي در هنـر و بويـژه ادبيات غير معقول است ؛ اما بواقع در اين برهه خاص از زمان                      

 تفكر، رويكرد دانش به سمت مدلسازي و كشف روابط و ضوابط نهفته در پديده هاي عيني و حسي                  
بي . اگر ضرورت نباشد حداقل تفكر برانگيز است        ، و ابـراز عقيده در خصوص ارتباطاتي از اين دست           

 . حداقل در كوتاه مدت نتيجه روشن و ثمربخشي داشته باشد ، اين تفكرات و ابراز عقايد " آنكه لزوما
طه اي  از ديرباز اين گمان كه هنر و رياضيات راب        ،  بهـرحال عليـرغم برخـي عقايـد موجـود           

زماني در يونان باستان و در      . تنگاتـنگ دارنـد در نوشـته هـا و پژوهش هاي متعددي راه يافته است               
موسيقي . عهـد فيثاغورسيان تا به آنجا پيش رفتند كه ميان هر دو پديده رابطه اي عددي كشف شد                 

ن سيارات در   و نظـريه اعـداد در هـم تنـيده شـد و قـرنها بعـد، كپلر اين نتايج را به نحوه قرار گرفت                        
به تدريج با گسترش دامنه . مـنظومه شمسي ارتباط داد ومدار سيارات را در اشكال افلاطوني گنجاند         

انديشه هاي رياضي، ماهيت تفكر در پديده ها نيز تغيير كرد و موسيقي، ادبيات و بطور كلي هنر نيز                   
يين انديشه ها و يافته هاي      اكنون علوم متعددي از رياضيات براي تب      . در ايـن بررسـي هـا راه يافتند        

از علوم پايه نظير فيزيك وشيمي وزيست شناسي        .  طيف اين علوم گسترده است     .خـود سود مي برند    
برخي از اين كاربردها براي همگان آشنا و        . گـرفته تـا علوم انساني نظير جامعه شناسي و روانشناسي          

نياز به تصويري جديد از فضا و       براي تعميم نسبيت خاص به نسبيت عام        ينشتين   ا . ملمـوس هستند  
 براي تعيين شرودينگر. زمـان داشـت و توپولـوژي فضـا و زمـان را دسـت مايـه ايـن تعميم قرار داد                    

موقعـيت يـك الكترون در اطراف هسته به كشف معادلات موجي نايل آمد كه نشان مي داد به جاي                    
بررسي نحوه شكل   . گفتمحـل يـك الكتـرون بايـد از احتمال حضور آن در يك نقطه از فضا سخن                   

گيـري اصـطلاحات جديد در گويشهاي مختلف به علوم رياضي پيچيده اي منجر شد و افرادي چون                  
 نشـان دادنـد كه بسياري از        زنيكـين دانشـمنداني مانـند     .  ايـن انديشـه را تعمـيم دادنـد         چامسـكي 

يگر استفاده مي پسـتانداران از زبانـي نمـادين و قابـل مدلسـازي توسط رياضيات براي ارتباط با يكد                
 نشـان داد كـه انسـان در مسـير اجتماعـي شدن زبان و نمادها، نخست از هندسه                    ژان پـياژه  . كنـند 

 ما اكنون به    ١.توپولـوژيك عـبور مـي كـند و سـپس در بزرگسالي به هندسه اقليدسي روي مي آورد                  

                                                 
به همين دليل يك چراغ راهنمايي در نزد يك بزرگسال با زبان اجتماعي شده عبارت است از يك ستون فلزي و  - 1

يعني همان نماد آشنا براي انسان ( عـب مسـتطيل شـكل با سه چراغ رنگي به رنگهاي قرمز، زرد و سبز        كجعـبه اي م   
 ساله يك منحني بسته بدون نظم با سه لكه قرمز، زرد و             ٥ تا   ٤در حالي كه براي يك كودك       ) ي شـده امروز   اجتماع ـ

 .سبز براي بيان همان چراغ راهنمايي كافي است

 ١ 



يدي چون  اساتكمـك رياضـيات مـي دانـيم كه چرا صداي چلچله، سرود باد در ميان شاخه ها، آواز                    
شجريان و حنجره پاواروتي، تاثيري چنين      تـاج اصـفهاني و در زمـان حاضـر محمد رضا             ، طاهـرزاده   

با . فـريبنده بر احساسات آدمي دارند زيرا منحني فراكتالي آنها  از الگوهاي يكساني پيروي مي كنند                
اج دريافتي مي دانيم كه گوش ما از امو. ايـن حـال نمـي دانـيم كـه ماهيت ديدن يا شنيدن چيست          

انتگـرال فـوريه مـي گيـرد و آن را از حوزه زمان به حوزه فركانس مي برد و سپس امواج دريافتي را                        
با اين همه،  .با تغييرات مورد نظر از طريق زبان، حنجره و دهان به حوزه زمان باز مي گرداند               " مجددا

 و روحي شنونده تحت     در سيستم ذهني   شگفت آور     ايجاد لذتي عميق و    وجبماگر بپرسيم چه چيز     
 : پاسخ صريحي نخواهيم داشت ، تاثير اين رديف كلمات شده است 

توان رسيد آري  مشكل ب     ر آستان تو

      
 عروج بر فلك سروري بدشواري است

جو    نخرند  نيم طريقت به  قلنداران
 قباي اطلس آنكس كه ازهنرعاري است

موضوع به منظور طرح اوليه     تنها  شه و    مختصـر تـنها زاويه أي از يك نگرش و اندي            در ايـن  
براي خوانندگان يك   ، آنهم با بياني كه تا حد امكان از رياضيات محض فاصله گرفته           .  شود     ارائـه مي  

واهد كرد خبراي نگارندگان مشخص نيست كه خواننده چه برداشتي      . نشـريه اديـي قابل درك باشد        
ز و در محاصره عطش بشر به ساخت كامپيوترهاي         نكته انكار ناپذير است كه در دنياي امرو       ولـي اين    

راه را براي انديشه هاي جامع تر و با بصيرت بيشتر  باز خواهند              هوشمند طرح عناويني از اين دست       
وقتي براي نخستين بار يك انسان بدوي سنگي را روي زمين غلتاند، گمان نمي كرد                كمااينكه   .كـرد 

آمده ين ايده ساده پديد     ار پيشرفته با چرخ هايي كه از هم       اتومبيل هاي بسي  پس از او    يان  كه در سال  
 ! اند با سرعت هاي نجومي در خيابان ها و جاده ها به تاخت و تاز بپردازند 

 
  حذف و گزينش -ا

در هرداسـتان بايـد مـولفه هايـي وجـود داشـته باشد تا آن را بتوان در حوزه داستان كوتاه                      
پرهيز كند، عناصر   ئـد و اطـناب در گسـترش به طور جدي             زا نويسـنده بايـد از توصـيف      . " پذيـرفت 

 درجاي، انچه به هردليل در عرصه داستان وارد ميكند         هراز  و  نمايد   را با دقت دست چين       ي  داسـتان 
سخن معروف چخوف در مورد تفنگ روي ديوار بيش از هر تمثيل . مناسـب اسـتفاده شايسته نمايد     

د، آن  يكن آويخته بر ديوار ياد مي    فنگ  گر در صحنه اي از ت      ا (ديگر اين مطلب را موجه جلوه ميدهد        
نويسنده .  اما داستان كوتاه خالي از توصيف نيست       ! ) . بايـد در جايـي از داستان شليك كند        فـنگ   ت

صورتش را گويي با تبر تراشيده بودند، وقتي        "  بنويسد   بـراي بيان خباثت يك شخصيت ممكن است       
توصيف و يا براي "  روي نگاه بهت زده مخاطب نشانه مي گرفت      مي خنديد دندان هاي سفيدش را به      

موهايش روي چشمانش را گرفته     " : از چنين تعابيري استفاده كند      پريشان  يـك شخصيت آشفته و      
بـود، فاصـله اي دومتـري را با شتاب مي رفت و بر مي گشت و كلماتي را با خود زمزمه مي كرد كه                         

در  ."لمات پراكنده و ناپيوسته چيزي از آنها دستگيرم نشد        حتـي وقتـي از نـزديك او گذشـتم، جز ك           
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ل اين است كه آيا يك      سواايـنكه ايـن توصـيفات گويايـي خـاص خـود را دارنـد ترديدي نيست اما                   
نويسـنده بـزرگ و بـا اسـتعداد نيز احساس يا حالت عاطفي مورد نظر را به همين شكل به خواننده                      

ان بزرگ قرن گذشته و مبتكران اصلي داستان  كوتاه          منـتقل ميكـند ؟ تصـور نميشـود كـوتاه نويس           
به عنوان مثال همينگوي در توصيف ويژگي هاي دروني و حتي بيروني شخصيت             . مدرن چنين كنند  

وي از زاويه نمايشي استفاده مي برد و با . ها و توصيف صحنه ها با چنين شيوه أي وارد كار نميشود        
القاي حس  ،  عينياتي كه حس لازم را در خود نهفته دارند           ،روي آوردن به گزينش دقيق از عنييات        

هنرمندانه و در زمان خود بديع كه اگر بدقت و عميق بدان           " نوعـي تـرفند ظاهـرا     . را انجـام مـيدهد      
 كه براي توصيف يك صحنه      ه است  پياژه نشان داد   . بنگـريم به طور مستقيم ريشه در رياضيات دارد        

د كه دستي دراز مي شود      يصحنه كوتاهي را درنظر بگير    . فاده كرد مـي توان از مدل نمايش فيلم است       
. اين تصوير پيوسته را مي توان فريم به فريم روي يك فيلم آورد            . تا يك فنجان را از روي ميز بردارد       

 فريم در هر ثانيه از مقابل لنز        ٢٤سـرعت طبيعـي بـراي تشـخيص يـك صحنه از نگاه انسان، عبور                
اگـر چند فريم را بطور تصادفي از ميان مجموعه فريم هاي اين صحنه              حـال   . نمايشـگر فـيلم اسـت     

كـوتاه حـذف كنـيم، چه اتفاقي مي افتد؟ تصوير ناقص مي شود و پرشي در نمايش پيوسته فيلم به                     
وجود مي آيد ولي اگر اين كار نه از روي تصادف بلكه با انتخاب هوشمندانه انجام شود، خواهيم ديد                   

در .  فريم ها را حذف كرد بدون اينكه گسستگي در نمايش فيلم به وجود آيد              كه مي توان تعدادي از    
واقـع كـاري كه مغز انسان انجام مي دهد اين است كه فاصله ها را بطور طبيعي بازسازي مي كند و                      

به اين كاركرد مغز    " اما همانطور كه گفتيم، هر نوع حذف كردني لزوما        . جـا هاي خالي را پر مي كند       
. و انتخاب بايد هوشمندانه و متكي بر اصولي باشد كه رياضيات آن را مشخص مي كند             نمـي انجامـد     

ممكن است به " يك ليوان آب خنك به من بدهيد" مامان لطفا" كـودك بـه جاي گفتن جمله طويل      
مي نيماليست هاي پس    . و اين جمله همانقدر با معناست كه جمله اوليه        " مامان، آب " سـادگي بگويد  
 كما اينكه چخوف نيز     .كرده اند   ز اين ترفند در كوتاه كردن نوشته هاي خود استفاده           ااز هميـنگوي    

در اكثر موارد در داستان هاي برجسته " در اوج عاطفـي ترين صحنه هاي داستان هاي خود و اساسا       
كـته شـگفت آور اين است كه        امـا ن  . چنـين حـذف هـاي اسـتادانه أي را انجـام داده اسـت                ، خـود   

ين كار را بطور ناآگاهانه و با توجه به حس خود از موضوع انجام مي دهند و  خوانندگان               نويسندگان ا 
بدون دانستن انبوهي از مكانيزم ها و نظريات مربوط به ، سيستم ذهني  نيـز بـا اتكا به همان كاركرد         

 . هم مفهوم و هم حس نهفته در آن را در مي يابند مغز عملكرد 
بطور  - عناصر داستان را    وتاه نويسـان خبـره و با استعداد         بويـژه ك ـ  ،  برجسـته    نويسـندگان 

واننده دهند  مي توانند به خ   از ميان انبوه اطلاعاتي كه      ايشان   . دسـت چـين مـي كنند       -ناخـودآگاه   
 به بيان ديگر اين     . تاكـيد دارنـد كه به نحوي با خاطره جمعي انسانها عجين شده اند              وجوهـي   روي  

 2. اهميت ميدهندراقي پديده هابه تشخيص افتگونه نويسندگان 
                                                 

 .مـادري كه به تازگي كودكي به دنيا آورده است، در هنگام خواب نيز صداي فرزندش را از ميان انبوه صداهاي اطراف تشخيص مي دهد                         -٢
تحقيقات .  شدن را پيدا ميكند    شرطي آيد حالت مشهور موسوم به    فرزندش بيرون مي    از حنجره   بـه عـبارت ديگـر نسـبت بـه صداهايي كه             

متعددي كه در اين زمينه انجام شده است نشان مي دهد كه مادر مي تواند صداي فرزند خود را در ميان كودكان ديگر نيز تشخيص دهد و                           
اگر صداي مادر را روي     . كودك نيز مي تواند صداي مادر خود را در ميان بزرگسالان ديگر تشخيص دهد             . دست يابد بـه نوعـي درك افتراقي       

 ٣ 



. موجي از بي نهايت امواج طبيعت را در نظر بگيريم         . ايـنك از سوي ديگر به مسئله بنگريم         
اين موج مي تواند صداي يك . در زمـان حاضر تحت اختيار و سلطه ماقرار دارد         "  موجـي كـه فرضـا     

براي  .پيوسته است " ج معمولا اين مو . انسـان، امـواج يـك زلـزله يا حتي يك نوار قلب معمولي باشد              
اين موج پيوسته را به موجي گسسته تبديل        بررسـي و بـه عبارتـي تجـزيه و تحلـيل آن مي بايست                

با اينك  ، ماهيت خاصي كه آنرا تحت عنوان موج مفروض معرفي كرديم         به اين ترتيب به جاي      . كنيم
ز آنها را با دقت زيادي روي       تعدادي نقطه در صفحه روبه رو هستيم كه مي توانيم مختصات هر يك ا             

اگر به يك برنامه كامپيوتري كه توانايي       مختصاتي كه به طور بديهي      . يـك كاغـذ شـطرنجي بخوانيم      
 . بدل خواهند شد موج گسسته در ترسيم كامپيوتر به همان " مجددا، داده شوند رسم نمودار دارد، 

شباهت ) پيوسته( اوليه  اين موج گسسته چقدر به موج "  اساسـا سـوال ايـن اسـت كـه       امـا   
دارد؟ آيـا هـرنوع گـزينش تصـادفي نقـاط روي مـوج پيوسته اوليه مي تواند در بازسازي آن توسط                      

فريم گزينش  آنچه كه در مورد     همانند  . پاسـخ به طور مطلق  مثبت نيست         كامپيوتـر، موثـر باشـد؟       
وشمندانه و با اتكا به     ، انتخاب نقاط روي موج اوليه مي بايست با روشي ه          ه شد   هـاي يـك فيلم گفت     

رعايت اصولي الزامي    ، ات نشان داده مي شود كه براي گزينش نقاط        يدر رياض . رياضـيات انجـام شود    
انتخاب نقاط روي يك منحني (. به فركانس موج اوليه وابسته استاصولي كه بيش از هرچيز     . اسـت 

 ). پيوسته در اصطلاح رقمي كردن ناميده مي شود
. سود مي برد) بطور ناخودآگاه(بيان يك صحنه پيوسته از اين خاصيت      نويسـنده نيـز بـراي       

 فريم نياز دارد از     ٢٤به عنوان مثال براي نشان دادن يك تصوير كه بطور معمول به             اگـر فـيلم سـاز       
 فريم  ٦مغز مي تواند آن      و    فريم استفاده مي كند و بازسازي تصوير كامل را به مغز ما مي سپارد              ١٨

؛ نويسنده برجسته داستان كوتاه نيز      بازسازي كند ) رسـت و به جا حذف شده باشند       اگـر د  (غايـب را    
نقاطـي از منحنـي گسسـته واژه ها و حس نهفته در هريك را  برميگزيند كه به ياري آن ذهن قادر                       
باشـد منحني كامل و تا حد امكان مشابه منحني پيوسته أي كه منظور نظر نويسنده بوده است و به                    

اين امر چه در مورد واقعيات عيني و به         . ي او محسوب ميشده است باز سازي نمايد         نوعـي هدف غاي   
بديهي است اين گزينش نياز     . بيانـي بيروني و چه در بار عاطفي نهفته در بطن داستان مصداق دارد               

بويژه اگر نويسنده بخواهد كمترين و به بياني كليدي ترين نقاط منحني را       . بـه مهـارت خـاص دارد        
                                                                                                                                            

نوار ضبط كنيم و آن را براي كودك پخش كنيم، كودك محل صدا را جستجو خواهد كرد، بنابراين كودك پيش از حواس ديگر، مانند رنگ،           

بزرگسالان . اين مدل براي بزرگسال به شكل ديگري ظاهر مي شود. و گرايش مي يابد  صداي ا  بـو و لبخـند و حالت چهره مادر، به         
صداي ساعت براي همه ما نشانگر انتظار     . نيـز پس از مرحله اجتماعي شدن قادرند نوعي افتراق در ميان پديده هاي اطراف خود ايجاد كنند                 

اين نماد توسط فيلمسازان . ري همراه با التهاب به سر مي بريماسـت و هـرگاه در فيلمـي صـداي سـاعت بـارز مـي شـود، همـه ما در انتظا                 
هيچكاك نشان داد كه بدون به كار گيري نماد هايي مانند ديو و دراكولا مي            . شناسـايي شـده اسـت و در موقع لزوم آن را به كار مي گيرند               

استفاده از كمدي  ات خنده آوري را پديد آورد و بدون         چاپلين با استفاده از همين زبان اجتماعي لحظ       . تـوان وحشـت را بـه بينـنده القا كرد          
هر اگر در نظر آوريم كه . مردم را در سراسر عالم به خنده آورد       ، موسوم به بزن و بكوب با صحنه هاي مشهور پرتاب كيك به صورت يكديگر               

 لحظه مي   ري آنها در كنار هم در هر       قرارگي سلولهاي عصبي است كه   در واقع نظم گيري اصولي و حساب شده بخشي از           تصـوير يـا خاطـره       
 را  يك شاعر توانا يا يك نويسنده خلاق      ، تداعي تصويري يا حسي خاص شوند       موجب  مسيري مشخص از افكار پديد آورده در مجموع         تـواند   

 خاطرات ويمي بايست مسيرهاي صحيح و حساب شده أي را در دهليزهاي پرپيچ و خم و تودر ت            فردي خواهيم دانست كه پيش از هرچيز        
 .  وي را  در جهت پذيرش داده هاي عيني و حسي خود هدايت نمايد عصبينمايد و از اينطريق توالي واكنش هاي زنده و ادراكات خواننده 
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حتـي يك خطا در گزينش يك واژه ميتواند با خطاي فاحشي در انتخاب              . ش و ترسـيم نمايـد     گـزين 
 . نقطه كليدي منحني برابر گرفته شود و با تغيير مختصات منحني ديگري پديد آورد 

قطعه زير  .  برخـي نويسـندگان در چنـين حـذف و قطـع هايـي اسـتادانه عمـل كـرده اند                      
نبوغ بابل در گزينش صحيح و به قاعده        .  است   ايساك بابل ر  اث ، دي گراسـو  نخسـتين بـند داسـتان       

 : نقاط كليدي و ترسيم مسيري در نهايت كوتاهي ولي در عين كمال تحسين برانگيز است 
 

ارباب من  . چهـارده سـال داشـتم و عضـو بـي باك فروشندگان بليت تئاتر بودم                 
 اخم هايش در هم بود       مشـتري هميشـگي نمايش و آ   دم پشت هم اندازي بود كه مادرزاد               

ز اودسا دراورد به             نيك شوارتس نام داشت      من در آن سالهاي شومي كه اپراي ايتاليا سر 
مديـر اپـراي ما به راهنمايي منتقدان روزنامه محلي تصميم گرفت            . خـدمت او در آمـدم     

روه دست به سر كند و با اعضاي يك گ        ، آنسلمي و تيتو روفو را كه هنرمندان مهمان بودند          
ا اين كار به سختي كيفر ديد ؛ ورشكسته شد و ما را نيز              تئاتـر بـه كـارش ادامـه دهـد           

چالياپين قول داد كارها را روبراه كند ولي براي هر اجرا سه هزار چوب              ورشكسـته كـرد     
ايـن بود كه به سراغ دي گراسوي سيسيلي كه در كار تراژدي دستي داشت               ميخواسـت   

گربه ها و ققس هايي كه      ، ي گراسو با گاريهايي كه پر بود از بچه ها           دار و دسته د   رفتـيم   
در آنهـا پرنده هاي ايتاليايي بال و پر ميزدند و جست و خيز ميكردند به هتل وارد شدند                    

اين آشغالها  ، بچه ها :" نـيك شـوارتس نگاهـي بـه اين گروه كولي انداخت و قاطعانه گفت              
 ." خريدار ندارند 

 .
ا. 

ب. 
 .

 .
 .

 .

 
 در يك يا دو بند هرانچه كه بايد گفته          بابل. ت ولي سخن ناگفته أي  ندارد        قطعـه كوتاه اس   

شـود گفـته اسـت و در عـين حـال حال و هواي حسي داستان خود را به طور كامل به خواننده القا                         
از نظر ريتم نيز بسيار حساب شده كار        ، وي عـلاوه بـر گـزينش كليدي ترين جملات           . كـرده اسـت     
غير " نوعي حركت ظاهرا  ، به نوعي صحنه فراواقعي     ، دانيم در ادامه داستان     چنانكه مي . كـرده اسـت     

پروازي .  در اوج هيجان در صحنه نمايش به پرواز در مي ايد             دي گراسو . قابل باور برخورد مي كنيم      
در حالت عادي خواننده به هيچ وجه چنين پديده         . واقعـي كـه كلـك يا بازي نمايشي در آن نيست             

شايد در رمان و در يك تلاش پي گير و با مقدمه چيني        . ابـل بـاوري را نمي پذيرد        عجـيب و غيـر ق     
اما در داستان كوتاه اين ترغيب به پذيرش دشوار و          . مناسـب و در حـد لازم بـتوان او را مجاب كرد              

داستان در كل چيزي در حدود هفت صفحه است و فاصله ميان شروع داستان و               . بلكـه محال است     
. اما با كمال تعجب خواننده همه چيز را باور ميكند           .  دو يـا سه بند بيشتر نيست         اسـو دي گر پـرواز   

داسـتاني كـه در فضـاي غيـر عادي و           . شـكي نميكـند و حتـي از  خـواندن داسـتان لـذت ميبـرد                  
 . عادي است " سورئاليستي هم نوشته نشده و از نظر لحن و گفتار كاملا

حساب شده از نقاط لازم براي ترسيم       " ينش كاملا  به نوعي گز   دي گراسـو   در   بابـل در واقـع    
محـل تلاقي و بلكه انطباق چند منحني به ظاهر         ، بابـل نقـاط اتتخابـي     . منحنـي دسـت زده اسـت        
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انتزاعـي هسـتند كـه ترسـيم هـريك بـه طور كامل و تاثير گذار در سيستم عصبي به گزينش نقاط                      
در واقع با حذف    ، ي ترين واژه ها و تعابير       وي  بـا انـتخاب كليد      . نمـونه أي خـاص خـود نـياز دارد           

نه تنها در ارائه اطلاعات و به بياني ترسيم منحني ادراكي در            ، اسـتادانه تمامـي نقـاط غيـر ضروري          
نوعي ، ذهـن خوانـنده موفـق عمل كرده است بلكه در ترسيم نوعي منحني حسي موزون و با معني                    

حسي كه او را از درك و       ،   نوعي حس خاص در وي       ايجاد نظم در تاثرات احساسي خواننده و ايجاد         
به بيان ديگر  محدوده     . به اوج كاميابي رسيده است    ، پافشـاري روي نقـاط مـبهم داستان باز ميدارد           

محل تلاقي و بلكه تطابق چند منحني به ظاهر متمايز و داراي مختصات             ،  نقاط انتخابي    بابـل كـلام   
 .يم و تطابق آنها از حداقل نقاط لازم استفاده شده استمنحني هايي كه در ترس. جدا بوده اند 

نوعي نوع اوري بديع كه     .  اينگونه گزينش را به نوعي ميتوان انقلاب در عرصه نثر تصور كرد             
 بي اعتناست و    ابلمتاسفانه جامعه ادبي ما نسبت به هنر ب        .  بي شك ريشه در نبوغ نويسنده دارد         

بتدي و حتي نويسندگان حرفه أي ولي نه با نبوغ بابل براي             نويسندگان م .    اين جاي شگفتي دارد     
خطاهاي آشكاري مرتكب ميشوند     ،  براي ترسيم منحني هاي مورد نظر خود        ،  رسيدن به اين اهداف     

گاه .  صفحات مكرري را سياه ميكنند و به عبارتي نقاط بيش از حد لزومي را بكار ميگيرند                  "  معمولا
نتخاب ايشان سنجيده نيست و حداقل در ترسيم كامل يكي از منحني            ا،  نيز در صورت رعايت ايجاز      

 شايد به نوعي دقيق ترين نقاط       بابلنقاط انتخابي   .  ها يا در انطباق آنها به طور كامل ناكام ميمانند            
جايي كه  .  ممكن و كانون تلاقي منحني هاي ذهني و حسي ناشي از تجارب اجتماعي انساني باشد                 

ي ناشي از تداعي آنها برهم انطباق مي يابند و هنر مفهوم واقعي خود را  پيدا                  خاطرات و تاثرات حس   
به .  در ديگر داستان هاي كوتاه بابل نيز ميتوان به اين نوع گزينش استادانه دست يافت                   .  ميكند  

 : چنين قطعاتي دارد بابل " گاي دومو پاسان" عنوان مثال در داستان 
 

 ناگهان خش خش كرد و يك زن موسياه با          پـرده بـرودري دوزي شده جلو در       … 
آ    دم يك      ، آسان بود كه در ريسا بندرسكي       . چشمان پشت گلي رنگ و سينه وسيع تو آمد          

ز استپ كه      . زن جذاب يهودي را بازشناسد كه از كيف و پولتاوا آمده اند              ز شهرهاي غني 
، ش اين زنها در مي اورند       پولهايي كه شوهرهاي باهو   . ز درختهاي اقاقيا و بلوط سرشارند       

پشت گردن و سرشانه    ، بـه وسـيله همين زنها به يك لايه چربي صورتي رنگ روي شكم               
هاي گردشان بدل ميشود و لبخندهاي خواب الوده و عيارشان افسرهاي پادگانهاي محلي             

ز خود بيخود ميكند   را 

ا ا
ا

. ا

 "
اا ي

 .

 . " موپاسان تنها عشق زندگي من است : " ريسا به من گفت 
در اين ترجمه . برگشت " دوشيزه هاريت ق را تـرك كـرد و بـا ترجمه أي از     اطـا 

ز جملات موپاسان كه آنطور آزادانه سريان مي يابند               ز عطر شوق     ، حتـي نشـاني  ا اثري 
در . ريسا بندرسكي سختش بود كه درست و صريح بنويسد          ايـن نويسنده وجود نداشت      
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ا حدي هم تحريف كرده          ، نتـيجه در تمـام آنچه برجاي مانده بود         زندگي نمي درخشيد و 
 . آنطور كه يهوديان در روزگاران قديم به روسي مينوشتند ،  بود 

ت
.

ب
 .

 .
 .

 .

ب. 
 .

ا. اا

ب. 
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 .
 .

ب

ا خودم به اطاق زير شيرواني بردم            ، در حاليكه رفقايم خواب بودند      . من ترجمه را 
ر كسل  اين كا راه خود را گشودم     ، در بوته هاي نثر درهم برهم او        ، مـثل يك هيزم شكن      

جمله أي متولد ميشود كه ممكن است       كننده أي چنانكه ممكن است به نظر بيايد نيست          
راز كمي حتي به طور نامريي پيچش را سفت كنيد          . در آن واحـد هم خوب و هم بد باشد           

پيچ را يك بار    .  گرم ميشود ، آچـار در دسـت شما براحتي جاگرفته         كـار همـين اسـت       
 . بپيچانيد نه دوبار 

ريسا وقتي به من ميگفت موپاسان      . صبح روز بعد نسخه اصلاح شده را بازگرداندم         
ا دستهاي در هم    ، بيحركت نشسته بود    دروغ سـرهم نمي بافت      ، تـنها عشـق اوسـت       

 پيوسته و من برايش ميخواندم 
 چطور أين كار را كرديد ؟ 

مه جور اسلحه   ز لشگري كه ممكن است ه     ز لشگر كلمات    . ز سبك شروع كردم   
آنچنان كه نيروي يك نقطه كه      ، هيچ آهني نميتواند دل آدمي را بشكافد        . در آن بكار رود     

ا سري فروآمده و لب هاي ماتيك زده        درست در جاي خودش قرار گرفته است مي تواند          
ز موهايش كه صاف برروي هم فشرده شده بود و با فرق سر دو              گوش ميداد   ، نـيمه بـاز     

اشعه زجاجي آفتاب   شعاع تيره أي مي تافت      ، ده بو د و به چرم براقي مي مانست          نيمه ش 
بيست و نه جلد آثار موپاسان روي       سنت پترزبورگ روي قالي ناهموار و كمرنگ مي تافت          

ا انگشت هاي گداخته اش پشت جلد تيماجي . قفسـه بـالاي ميـز قـرار داشت           خورشيد 
 .وه دل يك انسان را گور با شك، كتابها را لمس ميكرد 

شايد اغراق به نظر برسد ولي حتي بدون پيش كشيدن ادله و براهين منطقي نيز ميتوان در                 
شگردهاي او  .  حداقل هنرمندانه كار كرده است      ،   در اين قطعه اگر نگوييم شكوهمند        بابليافت كه   

، واژه نشات مي گيرد     در گزينش واژه ها كه از درك نبوغ اميز او از مفاهيم عيني و بار حسي هر                     
زيبايي و شكوهي   ،  ضمن ارائه اطلاعات لازم كه محور داستان است            ،  بواقع در ميداني محدود      

زيبايي و شكوهي كه در عين حال از عنصر دقت و تجربه كه اساس               .  منحصر بفرد خلق كرده است      
د و حتي    نگارش داستان كوتاه است خالي نيست و حتي به مراتب بيش از آثار معاصرين خو                     

براي .  ظرافت دقت يك كوتاه نويس را دارد            ،  گوركي و تولستوي  شخصيت هاي نام اوري چون       
اثبات اين مدعا كافي است از يك سو در قطع ها يا به بياني انقطاع هاي حساب شده او مابين وقايع                      

خالي جايي كه گفتگوها و توصيفات به نهايت فشردگي رسيده و تمام فضاهاي                 ،  داستان بنگريم   
مابين آنها از بين رفته است ؛ و از سوي ديگر نحوه نگرش خاص او در ظرايفي مانند حالت چهره زن                     
هنگام شنيدن داستان و يا مسير اشعه آفتاب و برداشت شاعرانه ولي بسيار دقيق او از مفهوم                         

 واژه  نويسندگي خلاق دقت نماييم بديهي است براي بابل ميداني به وسعت بي نهايت جهت گزينش              
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اما وي  .  كما اينكه براي هر شاعر و نويسنده أي وجود دارد           .ها و رديف كردن آنها وجود داشته است       
با دقتي در خور توجه واژه هايي را بيرون كشيده كه از هر نظر در خلق يك                   ،  از دل اين بي نهايت      

 . ر ميگيرد زيبا و تاثير گذار مورد استفاده قرا، داستان كوتاه به معني واقعي پرمفهوم 
از نظر حذف فريم هاي غير ضروري و با به عبارتي نتخاب نقاط كليدي در                ، ادگـار آلـن پـو     

گزينش هاي او استادانه است ولي به نظر نميرسد         . داسـتان كوتاه در زمان خود يك نابغه بوده است           
بند . د  بيشتر به نوعي نبوغ خداداد در گزينش ميمان       . محصـول يـك تـلاش جـدي و رنـج اور باشد              

هنوز هم  .  از ايـن نظـر دلـيل كامـل و روشني محسوب ميشود               بشـكه آمونتـيلادو   نخسـت داسـتان     
با اين ايجاز و لحن و . نميـتوان دريافـت كـه آلن پو چگونه با اين استادي داستان را آغاز كرده است      

 در نگارش   جامعه ادبي " آنهم در زماني كه ظاهرا    . بخصـوص دقتي كه در گزينش واژه ها وجود دارد           
 شايد بيش از يك قرن از داستان آلن پوبواقع . داسـتان كـوتاه از الگوهاي رمان پيروي ميكرده است      

بي ترديد طبع تند و   . نويسـان زمـان خـود در درك رمـوز گزينش و ترتيب واژه ها پيش بوده است                   
سيار پيشروتر از   از اينكه ب  ، روحـيه تحـريك پذيـر و پرخاشجوي او نيز از همين منشا ميگرفته است                

در " اختلاف وي با ديگر نويسندگان معاصر خود دقيقا       . زمـان خـود مي انديشيده و مي نوشته است           
دست بردن در   ، همانند يك شعر كامل و ناب       . درك مفهـوم ضـرورت حـذف هنـرمندانه بوده است            

منسجم و  " املاغير ممكن است چون واژه هاي دستچين شده با ترتيبي ك          " كلمات اين بند نيز تقريبا    
ترتيبي كه حتي   . در كنار هم رديف شده اند       ، موزون كه پديداورنده فضاي خاص داستان نيز هست         

 :در ترجمه فارسي نيز جلوه خاص خود را دارد 
ا خون جگر تحمل كرده بودم ؛ اما وقتي كار را به                     هـزار زخـم زبـان فورچوناتو را 

كه سرشت روحي مرا به خوبي مي       ،  همه تو    ا اين دشـنام كشانيد عهد بستم تلافي كنم        
سرانجام من انتقام خود را     . ميدانـي كه تهديد من هيچ گاه توخالي نبوده است           ، شناسـي   

چيزي كه بود قاطعيت اين                      ميگـرفتم ؛ در ايـن بـاره تصـميم خود را قاطعانه گرفته بودم
ايست دست به تنبيه    نه تنها مي ب   تصميم حكم ميكرد كه خطرهاي راه را به چيزي نگيرم           
زيرا چنانچه كيفر خطايي گريبان     . و ميـزدم بلكـه در انجـام اين كار گزندي هم نميديدم              

خطاكار نيز چنانچه حضور انتقام گيرنده را       انـتقام گيـرنده را بگيرد خطا بي كيفر ميماند           
 … احساس نكند باز خطا بي كيفر مي ماند

ب
ب. 
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 .
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و   آل با اين وجود در مقايسه دو نويسنده         داستان هايي كه   . داستان هايي فاقد عمق دارد      ن 
گرچه تشبيه صحيحي نيست    . حـداقل در نفوذ به لايه هاي عميق تاثرات روحي انسان ناموفق است              

 در گزينش كليدي ترين كلمات و حذف استادانه نقاط غير ضروري منحني را به               آلن پو امـا اگر هنر     
با گويشي  . مي بايست به نوعي حافظ زمان خود بپنداريم          را   بابل، هنـر سـعدي در غزل مانند كنيم         

زيـبا و در عـين حال عميق كه نه تنها سرگرم كننده و لذت اور است بلكه توانايي نفوذ به لايه هاي                       
اين ويژگي  . ميگذرد  ، درونـي شخصـيت فـرد را دارد و از ايجاد يك حظ ديداري و شنيداري صرف                  

نوعي كيفيت  ، و به نوعي مكمل حس برانگيزي اشعار اوست         خـاص كـه در اشعار حافظ فراوان است          
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منحني ناشناخته  . براي اداي آن منحني مفروض ديگري را در نظر ميگيريم           " مجهول است كه صرفا   
أي كـه تاثـرات عميق روحي انسان را با رديف كردن تجربيات پنهان دروني او در اعماق ذهن و بعد                     

يك پالس گيرا يا موج سينوسي      ، پديـده مـرموز يـك منحني        ايـنكه ايـن     . روان او پديـد مـي اورد        
مشـخص و تعـريف شده أي است يا مجموعه أي از هزاران موج و پالس عصبي كه در يكديگر ادغام                     

اما نهايت با كمك    . هنوز دانش ما اجازه ورود در اين حيطه را نميدهد           . مـد نظـر نيسـت       ، ميشـوند   
لاجرم مي  ، ه حتي در صورت متعدد بودن اين امواج         نوعـي اسـتدلال فلسـفي ميـتوان تصـور كرد ك           

برايندي كه  . به نتيجه مورد نظر بينجامد      ، بايسـت بـرايندي از آنها كه ثمره انطباق موزون آنهاست            
بر فرض درست بودن يا حداقل محتمل بودن اين         . شايد بتوان آنرا در يك منحني نهايي ترسيم كرد          

اين منحني مرموز را نيز بر منحني هاي        ،  در نثر    ايساك بابل ر و   نوابغي مانند حافظ درشع   ، استدلال  
چند گانه خود منطبق نموده يا حداقل با انتخاب صفحه و فضاي مختصاتي مناسب همسو نموده اند                  

 . هنري كه از كمتر كسي ساخته است 
 در نثر داستان كوتاه به گزينش هاي ماهرانه أي دست           ارنست همينگوي  و   آنـتوان چخـوف   

در داستان  .  بويژه از اين نظر هنرمندانه برخورد كرده اند         ، ده اند و به معني واقعي با داستان كوتاه          ز
به نوعي كسب توانايي    . ايـن گزينش بيشتر به سمت تمرين و تجربه گرايش مي يايد             چخـوف   هـاي   

در استادي انكار ناپذير او بخصوص     ، همينگويدر خصـوص    . كـه معلـول تجـربه و ممارسـت اسـت            
بي ترديد از استعداد ذاتي حكايت      ،  " در كشوري ديگر  " نگارش قطعاتي همچون بند نخست داستان       

 آلن پو  و   چخوفاز جمله   ، مـي كند ولي بايد توجه داشت كه وي از تجربه نويسندگان پيش از خود                
ي كه  افراد. بهره مند بوده است      ، گرترود استاين  و   شـروود آندرسن  و اسـتادان معاصـر خـود يعنـي          

شـايد بـراي نخسـتين بـار بـه تئوريـزه كردن نحوه گزينش كلمات و نقش گزينش نقاط كليدي در                      
هرچند همينگوي مغرورانه چنين تاثيراتي را      . منحنـي هـاي ادراكـي و احساسـي داستان پرداختند            

 با اينهمه شروع  . منكـر شـده اسـت امـا نميـتوان تـبلور انديشه هاي قبل را در كار او ناديده گرفت                      
 از بسياري جهات تجلي كامل گزينش صحيح ترين و به قاعده ترين نقاط          كشـوري ديگر  داسـتان در    

 : يك يا چند منحني مفروض است 
ميلان در آن پاييز سرد     اما ما ديگر به جنگ نرفتيم       ، آنجا سراسر پاييز جنگ بود      
بان نگاه به   آنگاه چراغ برقها روشن ميشد و توي خيا       . بـود و تاريكـي زود فـرا ميرسـيد           

لاشه هاي فراواني بيرون دكان ها آويزان بود و گرد برف روي خز             پنجـره ها دلنشين بود      
گوزنها خشك و سنگين و ميان تهي       روبـاه هـا نشسته بود و باد دمهاشان را تكان ميداد           

ر ميگرداند                    آويـزان بـودند و پرنده هاي كوچك در هوا تاب ميخوردند و باد پرهاشان را 
ز كوه ها سرازير ميشد پايي  …ز سردي بود و باد 

 .

 .
 .
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ا

. متاسفانه مجالي نيست كه پيرامون ويژگي هاي اين قطعه به تفصيل صحبت شود                       
نوعي .   در نگارش اين قطعه از نوعي حركت نمايشي جالب توجه استفاده كرده است                    همينگوي

و در عين حال نوعي     ،  ت  تغيير متناوب عنصري كه در داستان نويسي به فاصله هنرمندانه موسوم اس           
از شهر ميلان شروع    .   به زاويه ديد محدود       panoramaحركت از سمت زاويه ديد فراخ منظر          
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حركتي از سمت چراغ برق هاي يك شهر جنگ         .  كرده و به گرد برف روي خز روباه ها رسيده است            
. ن شده اند    زده تا حالت خشك و سنگين و ميان تهي گوزن هايي كه به چنگك هاي قصابي آويزا                  

همه اين توصيفات در يك بند آمده و به علاوه لحن خاص و مشهور همينگوي كه خواننده را                         
اين .  مجذوب ميكند در دل اين توصيفات به طور كامل جاسازي شده و به نمايش در آمده است                      

 جايي كه حافظ و   .  دقايق هنري استادان سخن ما را در ذهن تداعي ميكند             ،  قبيل هنرمندي ها    
. سعدي دريايي را در كوزه ميريزند بي انكه در ماهيت دريا و يا در حجم كوزه تغييري حاصل شود                     

واژه أي نيست كه در شعر جاي داشته باشد ولي طبع سحار حافظ اين واژه را                     "  تخته بند "واژه  
 هنرمندانه در لابلاي رديفي از كلمات لطيف و سلسله أي از مفاهيم عميق فلسفي چنان جاسازي                  

 : كرده است كه خواننده نه تنها آنرا مي پذيرد بلكه كمال لذت را مي برد 
 چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس 
تنم  تخته بند سراچه  تركيب        چو در

پ

ت

به همين ترتيب تصور نميشود براي توصيف لاشه گوزن هايي كه به چنگك دكان قصابي                  
واژه هايي كه بار    .  بتوان آورد   "  نگين و ميان تهي     س،  خشك  "  آويزان هستند واژه هايي مناسب تر از        

توصيفي و نمايشي خود را دارند و از سوي ديگر با فضاي حسي داستان متناسب هستند و در عين                     
درك ،  خوانندگاني كه داستان را به طور عميق مطالعه كرده اند           .  حال مقوم لحن داستان مي باشند       

. با اين نحوه آغاز در تناسب است         "  كاملا،   آن ميگذرد    ميكنند كه فضاي خاص داستان و انچه در        
براي به نمايش در     ،  براي ترسيم صحنه داستان      ،   براي اين همه      همينگويجالب اينجاست كه     

و براي به تجلي    ،  اوردن هنر خود در ايجاد توصيفي منحصر به فرد با استفاده از تغيير فاصله هنري                 
جزيياتي نظير برگشتن پر پرندگان در حين پرواز و          ،  زييات  دراوردن دقت نظر خود در نگرش به ج       
ضمن اينكه در اين يك بند      .  تنها يك بند مجال داشته است       ،  يا نشستن گرد برف روي خز روباه ها         

اينجاست كه هنر   .  چنانكه ذكر گرديد مي بايست لحن خاص خود را نيز در ذهن خواننده جاي دهد                
و   ،  بابل   و آنهم به   ،  تخاب حداقل نقاط لازم براي ترسيم منحني هاي گسسته           در ان  همينگويو  آلن 

، حس و عينيت     ،  شكلي كه مختصات هريك تا حد امكان در سه دستگاه مختصاتي منطق                    
به يگديگر پيوند ميخورد و همسو       ،  همپوشاني نموده به ايجاد حالت واحدي در خواننده بينجامد            

 . كه خاص ويژگي هاي شخصيتي هركدام است گيرم با انحنا و اعوجاج هايي . ميگردد 
 :همه آنچه گفته شد در اين جمله زيبا و با معني نهفته است.سخن به درازا كشيد 

او پرنده نمي   .  انتخاب كلمات در نزد يك نويسنده مانند ضربات يك پيكر تراش است              هنر 
ا بالهايش زخمي    سازد، بلكه حواشي يك پرنده محبوس در دل سنگ را به گونه اي تراش مي د                هد 

 !نشوند و بتواند پرواز كند
 
 
 
 
 

 ١٠ 



 روشهاي شروع و نظريه غايت  -٢
 

مغز انسان براي آفرينش يك اثر هنري يا علمي چگونه عمل مي كند؟ به نظر مي رسد                      
تاثرات بيروني مغز را با اطلاعات مختلف تغذيه مي كنند و اين تاثرات همراه با وزني از عواطف به                      

  برخي از تجارب نيازي به حفظ شدن به شكل بلند مدت ندارند            .  گيري تبديل مي شوند   تجربه و ياد  
و پس از مدتي تنها بخشهايي از         )  ذهن در يك واكنش تدافعي آنها را به فراموشي مي سپارد               (

     اطلاعات آنها در حافظه باقي مي ماند ولي برخي ديگر به خاطرات و تجارب بادوام انسان تبديل                     
 يك  .مكانيسم پديد آمدن يك اثر علمي يا هنري مشخص نيست              با اين حال هنوز        .مي شوند 
 ساده، چيزي را به عنوان تجربه ثبت و نگهداري مي كند كه با اعمال حياتي                  - به ظاهر    –  ارگانيسم

انسان با توجه با درجات عالي تر نيازهاي        .  مرتبط باشد )    ، توليد مثل و دفاع از خود      تغذبهمانند  (    او
د، نياز ديگري نيز به منظور ثبت و حفظ اين تجارب دارد و همه اقداماتي كه انجام مي دهد در                      خو

ولي آيا هنر يا علم تنها از نيازهاي متعالي .  واقع به نحوي به امور متعالي و يا زيستي او باز مي گردند            
نياز     ميرسد نظر   انسان سرچشمه مي گيرند، يا اينكه نيازهاي زيستي او را نيز پوشش مي دهند؟ به              

افزايش دانش  .  در بعد كلي براي پاسخ به اين سوال ابداع شده است             عبارتي است كه        به آفرينش 
موجب افزايش نيازهاي زيستي و انتظارات انسان مي شود، به عكس افزايش نيازهاي زيستي خود به                

به اين  .  الي خود بپردازد  نيازهاي متع "  خود انسان را وا مي دارد تابه افزايش دانش خويش و متعاقبا            
هنر نيز نوعي اكتشاف است،     .   ايجاد مي شود    ها  از سلسه نيازها و دانش      مانند مارپيچ روندي   ترتيب
علم نيز به گونه اي      .   دوباره به آنچه در مقابل ما قرار دارد ولي به  سادگي ديده نمي شود                  ينگاه

ه جديد و يا نگاه مجدد به يك پديده           انسان با كشف هر پديد    .  ديگر همين وظيفه را به عهده دارد       
قديمي، بر تجارب و ميزان يادگيري خود مي افزايد و اين تجارب از طريق تكاملي طولاني به                         

 لذا به نظر  .  نسلهاي بعدي سپرده مي شوند و انسان به اين ترتيب تجارب خود را تكثير مي كند                   
به واقعيت اينكه   .  مطلوبي مي دهند    دانش و هنر به نيازهاي زيستي ما نيز پاسخهاي               ميرسد كه 

درستي نمي دانيم چرا از نشستن در كنار يك بركه و شنيدن صداي پرندگان، از بوي سبزه زار و                       
نمي دانيم چرا ماهيگيري . شبنم صبحگاهي روي علفها و از نگاه كردن به حركت ابرها لذت مي بريم           

يك موسيقي متفكرانه ، يا يك اثر هنري         وقتي  اما ميدانيم كه    را در يك آبگير خلوت دوست داريم         
. منديها زنده مي كند، آن اثر هنري را نيز دوست خواهيم داشت      ه  برجسته، خاطرات ما را از اين علاق      

به اين ترتيب آن اثر نيز به عنوان بخشي از يادگيري ما به همراه بار عواطفي كه در هنگام شنيدن،                      
 مي شود كه    تاكيددر نگرش ديني      (  . نگهداري مي شود   ديدن يا خواندن آن اثر داشتيم، در حافظه       

نياز به زيبايي و ستايش زيبايي و همچنين نياز به آفرينش در انسان، از بخش غير خاكي انسان                       
انسان كه روزگاري   .  ريشه مي گيرد و اين موهبتي است كه خداوند در انسان به وديعه گذاشته است              

رزوي بازگشت به آن سراي ابدي است، لذا هر چيز زميني            از بهشت رانده  شده است، همواره در آ         
كه رنگ و بويي از آن خاطره جاودان را با خود همراه دارد، مورد توجه انسان  وبراي  او يادآور آن                         

 ).زيباي مطلق است
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 انسان نيز مانند ساير پديده ها، از اصل عليت              مي پذيريم كه رفتارهاي     با اين حال اگر    
د دلايلي براي اين گرايش  وجود داشته باشد و اين دلايل به نحوي در ارگانيسم                پيروي مي كند، باي   

كشف اين دلايل ممكن است تنها با روشهاي عقلي امكان پذير نباشد ولي اگر انسان               .  او  ظاهر  شود    
 ورودي هاي معين     به و محيط او را به عنوان يك سيستم در نظر بگيريم كه بتواند براساس پاسخ                 

ي قرار گيرد، شايد بتوان نحوه عملكرد اين سيستم به غايت پيچيده را براساس نحوه عمل               مورد بررس 
اين مدل ممكن   .  آن در مقابل ورودي هاي معين، مبنايي براي مدلسازي عملكرد كلي انسان قرار داد             

ي  ولي دارا  داشته باشد  پاسخ قانع كننده     هاسوالبراي بسياري      نتواند است داراي نواقصي باشد و يا      
 كنكاشاين فايده است كه تصويري هر چند مغشوش از يك پديده ناشناخته را فراهم مي كند كه با                   

 . بيشتري بخشيدشفافيتبيشتر مي توان به آن 
عملكـرد يـك سيستم، بطور خلاصه مانند دستگاهي است كه اطلاعاتي را به              بـدين تـرتيب     

ي دهد و سپس نتيجه را به عنوان         انجـام م   اعمالـي عـنوان ورودي مـي گيـرد و روي آنهـا عمـل يـا                
بنابراين در حالت كلي خروجي هاي هر سيستم وابسته به ورودي هاي آن             . خروجـي بيرون مي دهد    

 از يك سيگنال ثابت     ها كه خروجي آن   هايي سيستمي تنوع پذير است و تنها      البته اين موضوع    . هستند
وقتي عملكرد يك سيستم را در . دنمـي كند، به ازاي همه ورودي ها يك پاسخ ثابت مي ده             پيـروي 

برخي از سيستمها پس از گذشت      .  طـول زمان بررسي كنيم، با پديده هاي جالبي روبه رو مي شويم            
پاسخهاي نهايي در حلقه اي از  " مثلا. يـك دوره كـاري بـه خروجـي هـاي خاصـي گرايش مي يابند               

  اين موضوع از ديدگاه    3.ابندرفـتارها نوسـان مـي كنـند، يا در انتها به يك رفتار حدي گرايش مي ي                 
 تغيير در عملكرد   در نظريه سيستمها با      نظير اين نمونه ها   .  عجيب نيست  چـندان نظـريه سيسـتمها     

به عبارت ديگر سيستمها مي كوشند پاسخهاي خود را محدود كنند و به             . سيسـتم توصيف مي شود    
 اين است كه  . نمايند، مستقل   اين ترتيب خود را از واكنشهاي متفاوت در مقابل ورودي هاي متفاوت           

پاسـخ ثابـت به وروديهاي مختلف را مي توان به عنوان يك رفتار حدي در بخشي از سيستمها تلقي                    
 . كرد

حساسيت يك سيستم نسبت به تغيير در ورودي ها         چـنانكه اشـاره گرديد،      از سـوي ديگـر      
  ندارند ولي  برخـي از سيسـتمها روي ورودي هـاي خود حساسيت محسوسي           .  اسـت  بسـيار اساسـي   

  متفاوت نشان   هاي  برخي از سيستمهاي ديگر نسبت به تغيير در ورودي ها از خود واكنش             بـرعكس 
 ناميده مي   سيستمهاي غيرخطي "  در نوعـي از سيستمها كه اصطلاحا        بويـژه  ايـن رفـتار   . مـي دهـند   

بدان م است موضوع ديگري كه لاز    *.*٤. مي نامند   آشوبناك  و نوع اين رفتار را       نمـود مـي يابد    شـوند،   

                                                 
 مي    يك خودرو تازه بعد از چند سال كار كردن دچار اشكالاتي مي شود كه عملكرد بهينه آن را مخدوش     به عنوان يك مثال ملموس،      -٣

تعميـر بخش آسيب ديده نيز موجب عملكرد بهينه خودرو در دراز مدت نمي شود و يا برعكس يك خودرو كاركرده پس از چند سال                         . كـند 
به عنوان مثالي ديگر، يك اداره ممكن است به منظور خاصي تشكيل شود ولي پس از چند . بهتـر از زمـان شـروع به كار خود عمل مي كند            

 . خود بپردازد و يا وظايف تازه اي را به عهده بگيرد كه از ابتدا براي آن پيش بيني نشده بودسال، تنها به بخشي از وظايف
 مترل    چنانچه بطور طبيعى فاصله زمانى از محل کار تا        . موضـوع زمان عبور و مرور در شهرهاى بزرگى مثل تهران از چنين الگويى پيروى مى کند                  -٤

مترل يکساعت   . صبح از مترل خارج شويد، همان يکساعت زمان براى رسيدن به محل کار کافى است               ٥/٦  تا ٦يکسـاعت باشـد، اگر درفاصله ساعات        
 ٧ تا   ٥/٦اگر بين ساعات    .  صبح از مترل خارج شويد، همان يکساعت زمان براى رسيدن به محل کار کافى است               ٥/٦ تا   ٦باشـد، اگر درفاصله ساعات      
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يك سيستم ممكن است پاسخهايي به ورودي ها        .  است متغيـر هـاي تصادفي    ، موضـوع    تاكـيد شـود   
هر يك از پاسخها داراي احتمالي برابر براي ظهور         . بدهـد كـه در محـدوده خاصـي نوسان مي كنند           

  ٥.نيستهستند ولي اينكه در انتها كدام پاسخ ظاهر مي شود، معلوم 
، همانطور كه در خلق شخصيت  داستان كوتاه مدرنكه نويسندهممكـن اسـت به نظر برسد        

ولي اين تصور   . هـاي خـود آزاد است،  مي تواند رفتار انتهايي آنها را نيز مطابق ميل خود تغيير دهد                  
يك شخصيت به محض به وجود آمدن، رفتار مستقل خود را در پيش مي گيرد و بر                 . درسـت نيست  

 با  اساطيرتنها در   . ر غيـر ايـن صـورت طبيعـي نيست         اسـاس خصوصـيات خـود عمـل مـي كـند، د            
شخصـيتهايي از ايـن نـوع رو بـه رو هسـتيم كـه براي مقاصد خاصي و توصيف عصاره اي از تجارب                        

 تا تبديل به شخصيتهايي يگانه و       خورده اند  و طي ساليان طولاني آنقدر صيقل        شده اند بشـري خلق    
 اين خصوصيت    مدرن در داستان كوتاه   و از جمله      در ساير قالب هاي ادبي     .گـرديده انـد   اسـطوره اي    

 .قابل مشاهده نيست
 مي   سنده شخصيتي را خلق   بدين ترتيب بهتر است گفته شود در داستان كوتاه مدرن ، نوي           

نظاره  كـند و بعد حوادثي را در مقابل او قرار مي دهد و رفتار شخصيت خود را در مقابل آن حوادث                    
 نحوه  .مواجه باشيم در اينجا نيز با رفتاري آشوبناك       مل است كه     بسيار محت  بـا ايـن حال    . مـي كـند   

معرفـي هـر شخصيت و ورود او به داستان بر نقشي كه او در سراسر داستان به عهده خواهد گرفت،                      
ظـرفيتهاي نهفـته در يك شخصيت ممكن است دست نويسنده را در   . تاثيـري اجتـناب ناپذيـر دارد     

 به اين ترتيب   6.كندمي گيرد باز بگذارد و يا برعكس او را محدود           طراحـي وقايعي كه سر راه او قرار         

                                                                                                                                            
 ساعت در راه خواهيد     ٢ صبح از مترل خارج شويد، حدود        ٩ تا   ٧اگر بين ساعات    . م در راه خواهيد بود    صبح از مترل خارج شويد، حدود يکساعت و ني        

لذا با توجه به بازه زمانى که       . همان يکساعت زمان کافى خواهد بود     "  بعد از ظهر از مترل خازج شويد  مجددا         ١٥ صبح تا    ٩اگـر بعـد از ساعت       . بـود 
اين . نظام آموزش و پرورش است، اين زمينه مثال ديگردر. اخل شهرى پاسخهاى متفاوتى به انتخابهاى شما خواهد دادانتخاب مى کنيد، سيستم رفت و آمد د

 نيز دير پاسخ  هاى موسوم به  سيستمعلاوه بر اين از نوع. يت نشان ميدهدنظام يک سيستم آشوبناک است زيرا خروجى آن به شدت به ورودى ها حساس       
روشن است  . به تغييرات پاسخ آشوبناک مى دهد     ) ده سال " مثلا(ه تغيير در وروديها واکنش نشان نمى دهد بلکه با يک تاخير زمانى              ب" مى باشد، يعنى فورا   

 ،ى      آزمون ها  ميزان قبولى ها    نمودهايى مانند  تغيير در محتواى کتابهاى درسى ممکن چند سال بعد از شروع اين برنامه آشکار شود و اثر خود را در                   " کـه 
بنابراين، تفکرى که در اکثر نظام هاى آموزش و پرورش جهان با رويکرد سيستمى ايجاد شده است،                 .  ورودى هـا به دانشگاه و غيره آشکار کند         تعـداد 

 .چندان عجيب نيست
 ٦ تا   ١ در هربار انداختن تاس، يکى از اعداد         هرچند . پاسخهاى يک تاس معمولى، متغيرى تصادفى است       بـه عنوان مثال    -٥
 در هر بار نشستن تاس کداميک از اين اعدا ظاهر خواهند بدين سبب است که معلوم نيستتصادف  تاکيد روى   هـر مى شوند ولى    ظا

اين احتمال تنها در شرايط آرمانى تاس و پس از بى نهايت بار انداختن تاس               البته  که    احتمال آمدن همه آنها يک ششم است       هرچند( شد  
 ).روى خواهد داد" دقيقا

 
 در همين داستان، دست آندره به او امكانات محدودي مي دهد، در حالي كه شخصيت ايوان گنجاروف در داستان ابلومـوف شخصـيت   * -٦

رخوت و كرختي نسلي از اشراف ورشكسته با تحرك         . گنجاروف را باز مي گذارد تا وقايع متعددي را به واسطه او در مقابل ابلوموف قرار دهد                
ابلوموف در همان پاراگرافهاي    . اخته اي مانند آندره در هم مي آميزد و از داستان ابلوموف، اثري ماندني پديد مي آورد                و پويايـي مرد خود س     

اولـيه داسـتان چـنان خوابزده و بي تحرك معرفي مي شود كه تا انتهاي داستان و به رغم همه تلاشهايي كه مي كند، نمي تواند از محدوده               
 ده خارج شودخاصي از فعاليتهاي رخوت ز
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 نويسنده در انتهاي داستان خود نمي تواند هر پاياني          ميتوان روي اين نكته بسيار مهم تاكيد كرد كه        
 . بايد ببيند شخصيتهاي او چه پاياني خواهند داشت در واقع بلكه،را كه مي خواهد برگزيند

 ـ( اسـقف    داسـتانهاي     چخوف گوياي دو نوع پايان مختلف است      بانو و سگ ملوس    و   )زدهدل
در داستان اسقف با انساني روبه رو هستيم        .  با نحوه شروع اين داستانها مرتبط است        به طور كامل   كه

در موثر  . ميانسال است و گذشته خود را راضي كننده نمي بيند         . خاص خود را دارد   كـه ويژگي هاي     
افسرده است و اين    . اي بهبود وضع انسانها انجام داده است، ترديد دارد        بـودن همـه تلاشـهايي كه بر       

       زندگي را نوعي تكرار بي انجام     ،  افسـردگي متاثـر از همـان بازنگـري نومـيدانه بـه گذشـته مي باشد                
 . از روحاني ترين لحظات خود نيز دلزده است مخلص كلام، مي بيند و

با هوش است و ديگران    . ر جدي و اصولگراست    در داستان چخوف، مردي بسيا     پيوتـر اسـقف   
حتي مادرش او را شما خطاب مي كند ولي همين زن           . در مقابلش دست و پاي خود را گم مي كنند         

اسقف در انتهاي داستان به بيماري حصبه مي ميرد         . بـا همكاران اسقف پيوتر، ساده و صميمي است        
 :و قبل از مرگ، دوره كودكي خود را به ياد مي آورد

احساس مي كرد آدمي معمولي است كه چوبي در دست داردو در زير آسمان                ..  
ا مي كند و مثل پرنده هرجا                     پهناور و روشن، شلنگ انداز و شادو سرحال، مزارع را زير 

 .بخواهد پر مي كشد

.
پ

ا . ا

ا
ا

 "

ا ا.   

    و در انـتهاي داسـتان،پس از مـرگ اسـقف، چخوف نيز بر ترديدهاي اسقف پيوتر مهر تائيد                  
 :مي نويسدمي گذارد و 

ديگر كسي عالي جناب پيوتر را به ياد . يـك مـاه بعد اسقفيار تازه اي منصوب شد      
ز ياد بردند              و را  تنها پيرزن، مادر اسقف، كه حالا با       نمـي آورد و چيـزي نگذشت كه همه 

شـوهر خواهـرش، خـادم كليسـاي شهرسـتاني متـروك، زندگي مي كرد، غروبها موقع                 
ز چـراگاه       ، بـا زنهايـي كه سر راهش مي ديد درباره بچه ها، نوه ها و                برگـرداندن گـاوش 

ز ترس اينكه مبادا حرفهايش را باور نكنند ترديد                  پسرش كه اسقف بود صحبت مي كرد و 
 .هم حرفهايش را باور نمي كردندنشان مي داد، و اتفاقا

ي استادانه  همه كلمات در اين بند پاياني مي درخشند و به گونه ا           . ايـن پايـان داستان است     
تنهايي مادر اسقف، زندگي او در خانه شوهر خواهرش كه شغل ساده اي در يك  . گـزينش شـده انـد     

شهرستان متروك دارد و اصرار او به اثبات اينكه روزي پسري داشته كه اسقف سرشناسي بوده است                 
شان مي دهد   و ترديدهاي او و مخاطبانش، به تمامي دغدغه هاي يك مرد جاافتاده مانند چخوف را ن               

اين بند در نهايت    . كه بيمار است ودر اثربخش بودن تلاشهايش در مبارزه با ابتذال ترديد كرده است             
 .فشردگي و انتخاب استادانه كلمات نوشته شده است

 :و حالا اين بند را با دو بند پاياني بانو و سگ ملوس مقايسه كنيد
 را با وراجي تسلي مي      در گذشـته، گـوروف هر وقت احساس ندامت مي كرد خود           

ز توجه به ندامت بازمي داشت                مي كرد و فكرش را اينگونه  ز چنين    داد و آرام اما اكنون 
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و آرزو داشت ملايم و     . قلـبش از يك تاسف عميقي آكنده بود       افكـاري سـخت دور بـود      
 بگذار باهم عزيزم، گريه نكن، به حد كافي گريه كرده اي        :" گفت. صـميمي و يكرنگ باشد    

با هم مدتها صحبت كردند و سعي       ." حـرف بـزنيم و ببينـيم مـي توانيم راهي پيدا بكنيم            
كـردند وسـيله اي بيابـند كـه ناگزيـر نباشند مدام روابط خود را پنهان كنند و در نقاب                     

مجـبور نباشند رنج زندگي در شهرهاي مختلف را به خود هموار    . دورويـي زندگـي كنـند     
آياچگونه مي توان اين زنجيرهاي غير قابل       بخورندا غالبا كنـند و رنج دوري و غم فراق ر        
 تحمل را تكان داد و گسست؟

 .
 .

 " .

ا

 .

و سرش را در دستهايش گرفته بود و به نظر مي آمد            " چگونه؟ چگونه؟ : " و پرسيد 
كـه لحظـه اي ديگر راه حل را خواهند يافت و زندگي دوباره را به شادكامي از سر خواهند          

آنچه واضح بود اين بود كه پايان يافتن چنان عشقي          ند گسست گرفت و زنجيرها را خواه    
بعـيد به نظر مي رسيد و اينكه مشقت بارترين و سخت ترين لحظات زندگي آنها تازه آغاز                 

 .يافته بود
 در هردو داستان با آدمهايي برخورد        هرچند .در ايـنجا بـا پاياني از نوع ديگر روبه رو هسيتم           

 راهي براي خروج از اين احساس سقف در داستان  ا ،اضـي نيستند مـي كنـيم كـه از شـرايط خـود ر      
 داستان با نوعي تلاش  براي خروج از بن بست تمام            بانو وسگ ملوس  وجـود نـدارد ولـي در داستان         

در داستان اسقف موضوعي فلسفي با ارائه لايه هايي عميق از شخصيت اسقف پيوتر شروع          . مـي شود  
. بها و امكانات زيادي را براي انتهاي داستان در اختيار نمي گذارد           مـي شود ولي شروع داستان، انتخا      

نمي توان تصور كرد كه اسقف كار خود را رها كند و به نزد مادرش برود و شغل چوپاني اختيار                    مثلا  
داستان بايد با مرگ اسقف در نااميدي نسبت به عملكرد گذشته و اميد به رهايي در روياهاي او      . كند

ولـي در داستان دوم هنوز راههاي مختلفي براي خاتمه داستان وجود دارد كه باتعليق               . خاتمـه يابـد   
 حتي . ادامـه مي يابد و خواننده را آزاد مي گذارد تا امكانات مختلف پايان داستان را پيش بيني كند                  

 و   پيوند زد  لئو تولستوي   كرويتزر سونات آغاز    حوادث عجيبي همانند   ممكن است پايان داستان را با     
 ! ).هرچند از فردي مانند چخوف اين بعيد است (  .داد با فاجعه جنايت خاتمه  را داستان

 ارتباط نحوه شروع داستان و نحوه       ، دارد  خاص  در اين بحث اهميت    روشـن اسـت كـه آنچه      
تاحدودي لاقيد  حتي   داشت و    پدر سيسوي   - مثلا   – اگـر اسقف شخصيتي مانند    . خاتمـه آن اسـت    

همچنان كه هنوز هم سيسوي و امثال او به زندگي خود ادامه  . ن پايانـي نمي شد    بـود، گـرفتار چنـي     
بحرانهايي از نوع   . مـي دهـند و زندگـي را در نوعـي لاقـيدي در هـر شـغلي كـه باشند مي گذرانند                      

بحـرانهاي روحـي اسـقف پيوتـر فقط براي آدمهايي از نوع او رخ مي دهند و چخوف دلزدگي او را با                       
 . و موثري در سراسر داستان توصيف كرده استاشاره هاي كوتاه 

، بـا افكـار فلسـفي و انديشمندانه قهرمانان داستان روبه رو     بانـو و سـگ ملـوس     در داسـتان  
. موضـوع از هوسبازي يك مرد شروع مي شود و به يك ممنوعيت اجتماعي خاتمه مي يابد                . نيسـتيم 

 كه به پيوند زن و مرد داستان ختم شود،          چخوف راه حلي براي اين موضوع ندارد، زيرا هر نوع پاياني          
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حداقل يك ممنوعيت اخلاقي يا اجتماعي را ايجاب مي كند و به همين دليل چخوف وارد اين بحث                  
بايـد تـوجه داشت كه داستان در دوره اي از تمدن اروپا و روسيه نوشته شده است كه                   . نشـده اسـت   

نها در رها كردن زندگي زناشويي، تبديل       هنوز موضوع عشق آزاد و حقوق زن و مرد و سهم مساوي آ            
بـه قانـون نشـده بـود و هنوز پايداري زندگي زناشويي و وفاداري زن و مرد به يكديگر به عنوان يك                       

 . اصل اخلاقي در قوانين نانوشته اجتماعي محترم شمرده مي شد
ه  پاياني جبري دارد و مي توان گفت همسقف داستان ابـه نظـر ميرسد كه   بـه ايـن تـرتيب       

ولي داستان دوم در محدوده اي از       . نوسـانات در انـتها بـه يـك جا، يعني مرگ اسقف ختم مي شود               
.  انتخاب آنها چندان آزادانه و دلبخواه نخواهد بود        هرچندحالـتهاي پايانـي مـي تـواند نوسـان كـند،             
ه پنهاني،  خيانت زن و مرد به همسران خود و ادامه رابط         : برخـي از ايـن پايان ها را مي توان برشمرد          

جداشـدن از همسـران خـود و ازدواج مجـدد بـا هـم، فـراموش كردن يكديگر و پرداختن به زندگي                       
، خودكشي دونفر و    ) كه البته چخوف اين پايان را در بند آخر داستان رد كرده است            ( خانوادگي خود 

 ميتوان ادعا كرد  لذا  معادل است و    " احتمال وقوع هريك از اين وقايع تقريبا      . حداكثر چند پايان ديگر   
 بايد در پيش گرفته شود،   رفتاري آشوبناك    قصد آن باشد كه   اگر  .  روبه رو هستيم   متغيري تصادفي با  

 در اين بازنگري بايد توجه داشت كه       . كردبازنگري  " داسـتاني را كـه چخـوف نقل كرده است، مجددا          
 ورود در هرگونه مرزي      به طور مطلق   ،داشته است محدوده فرهنگي و اخلاقي كه چخوف در آن قرار          

 انتظار رفتارهاي غير قابل پيش بيني از آدمهاي داستان كه خارج از             را از منـتقد سـلب ميكند و لذا          
ممكن نيست كه زن و مرد به       "  مثلا (غير عقلايي است    د سيسـتم و محـيط زندگـي آنها باشد،           عقـوا 

 ٧.).شونديك گروه كولي بپيوندند و يا به يك دير پناه ببرند و تارك دنيا 
. مطرح است غايت در سيستمها     در اصطلاح نظريه سيستمها به عنوان        ،موضـوع رفتار نهايي   

 :دو تابع به شكلهاي زير را در نظر بگيريد
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ل اين دو تابع كه يكي گسسته و ديگري پيوسته است، داراي دو رفتار نهايي مختلف در مقاب                
 ، فقط مقادير اعداد طبيعي ، يعني        تابع اولي يك دنباله است، يعني         . متغيـرهاي خـود هسـتند     

n=1,2,3,...      با افزايش مقدار    . ، را مـي پذيـردn    آنچه در اينجا   .  به صفر متمايل مي شوند      ، مقادير
 به بعد هم شروع     ١٠٠٠٠٠٠ به بعد يا از      ١٠٠٠ را از    nاگر  . استمهـم اسـت، رفتار نهايي اين دنباله         

كنـيم، در رفـتار نهايـي ايـن دنـباله تغييري ايجاد نمي شود و در نهايت با افزايش مقدار ورودي ها،          
 ، همه مقادير    اما در تابع دومي ، يعني       ). ٣شكل  (خروجـي بـه سـمت صـفر گـرايش مي يابد           

 توانند در تابع جايگزين شوند ولي در نهايت رفتار خاصي از تابع ديده نمي شود و فقط        حقيقـي مـي   
 چه بزرگ باشد چه     xدر اينجا   .   نوسان مي كنند    -١ و   ١كه بين   خواهـيم بود    بـا مقاديـري روبـه رو        

na

 
شخصيت هاى وى بدليل آنکه برخاسته از نوعى . در خصوص شخصيت هايى مانند شخصيت هاى داستايوسکى،  اين مسئله به شدت پيچيده ميشود – ٧ 

 نميتواند به سرعت با ويژگى هاى خاص هستند و متضاد عمل ميکنند و در عين حال رفتارهاى آنها برخاسته از تضادهاى پيچيده درونى انسان است که
اين امر با نظام علت و معلولى و شبکه داستانى آنگونه که در آثار چخوف . کمک عقل مهار شود ميتوانند به هرکارى دست بزنند و آنهم در هرزمانى

 .مواجه هستيم سازگارى ندارد
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ي مي ماند ولي به      باق ]كـوچك، رفـتار تابع تغيير محسوسي نمي كند و مقدار آن در همان بازه                
در تابع اول، رفتار نهايي مستقل از نقطه شروع         . هـيچكدام از اعداد انتهايي بازه گرايش تام نمي يابد         

 به ١ و -١هر نقطه معناي خود را دارد و به ازاي آن عددي بين            . است ولي در تابع دوم چنين نيست      

گرفته شود، مشاهده    را در نظر     hحال اگر تابع سومي مانند      ). ٤شكل  (دسـت مي آيد   

  در نهايت با افزايش مقدار . اين تابع مي تواند همه اعداد حقيقي بجز صفر را اختيار كند        ميگردد كه   
x   ،                تابع در نطقه    .داراي رفتاري متفاوت است   تابـع بـه صفر ميل  مي كند ولي در اطراف نقطه صفر

          ف بـه صـفر نـزديك شويم، نوسانات آن بيشتر مي شود   صـفر ناپيوسـتگي دارد و هـر چـه از دو طـر      
 هرچه از صفر دور تر شويم، از دامنه نوسانات           بر عكس  ) .در واقـع فـركانس آن افـزايش مـي يابـد           ( 

با اين حال اين تابع نيز در اطراف نقطه صفر داراي دامنه نوسانات مشخصي است               . كاسـته مـي شود    
بنابراين، در اين تابع، بزرگ يا كوچك بودن مقادير         ). ٥شكل  ( قرار مي گيرند   كـه در محـدوده      

حساس است و   ) در اطراف نقطه صفر   ( تابـع در مقابـل ورودي هـاي كـوچك           . ورودي اهمـيت دارد   
        نوسـانات زيـادي از خـود نشـان مـي دهـد ولي در مقابل ورودي هاي بزرگ رفتار معقول تري دارد                      

 پيروي مي كنند ولي مقادير خروجي از         xته باشيم كه مقادير ورودي از       تـوجه داش ـ  ( 
x
1sin . (  در

 خيلي بزرگ يا خيلي كوچك شود، رفتار آن مانند رفتار            xنهايـت نيـز وقتـي       
x
با اين  .  خواهد شد  1

 ٥ و ٤، ٣ر سه منحني در شكلهاي نمودار ه (.توصـيف، بـا چـند نـوع غايت مختلف رو به رو هستيم            
 )..نشان داده شده اند
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 نمودار منحني دنباله . ٣شكل 
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نمودار منحني تابع . ٥كل ش
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  به طور نسبي      برخي  . اشاره كرد   از هر نوع    به غايت هاي مختلفي    ميتواندر داسـتان كـوتاه      
 يا  حكايتهاي سعدي در  " مثلا. و برخي ديگر به شروع داستان حساس هستند       آغازند  مسـتقل از نـوع      

م كه خصوصيات آنها از ابتدا براي بيان مقصودي         ، با شخصيتهايي رو به رو هستي      قصـه هـاي مولـوي     
به عكس در   . در واقع اين داستانها بسيار غايتگرا هستند      . خـاص و غايتـي معـين توصـيف مـي شود           

بسـياري از داسـتانهاي ديگـر، مشـاهده رفـتار شخصيتها در مقابل حوادث مدنظر است و اگر غايتي                    
 نيز از مكبثنمايشنامه  .  هاي داستان است   وجود دارد، ماحصل پاسخي جبري به رفتارهاي شخصيت       

  يك فرمانده بلند پايه از ابتدا چنان وسوسه مي شود كه ولينعمت خود را به                 .ايـن جهت غايتگراست   
نمايشنامه . قـتل مـي رسـاند و خـود نيـز در انتهاي داستان، در مقابل عمل ناپاكش، كشته مي شود             

حتي در مكبث و ژوليوس سزار، پيشگوياني       . ستند نيز چنين ه   ژوليوس سزار  و   شـاه لير  ،  اتللـو هـاي   
 يك روح از گذشته سخن مي       هملتدر  . حضـور دارند كه بخشي از  وقايع آينده را ياد آور مي شوند             

اين گرايش  دربرخي از نويسندگان معاصر نيز ديده         . گويد و راه آينده هملت را به او گوشزد مي كند          
 بسيار غايت گرا هستند،     ايشي گورو  اثر   خانوادگي شام  و غروب دهكده داسـتانهاي   " مـثلا . مـي شـود   

 با نگاهي از نوع ديگر به       سالينجر در آثار     در مقابل؛    .هـرچند بـا پايانـي غير منتظره خاتمه مي يابند          
مفاهيم عميقي در قالب وقايعي ساده مطرح مي شوند و نويسنده از درون             . وقايـع رو بـه رو هسـتيم       

                ايزاك بابل . بيـرون مـي كشـد كـه خوانـنده را بـه فكـر وا مي دارد                 ايـن وقايـع نكـات پيچـيده اي            
 در زير فشار افكار دولتي، وقايع دگرگون شده اي را با تكنيك پيشرفته فشرده               است كه  نويسـنده اي  
در كارهاي اين افراد ، با توجه به چارچوبهاي داستان كوتاه، با بخشي از يك               . مـي كند   سـازي بـيان   

 ١٨ 



افـرادي وارد داسـتان مي شوند، نقشي را ايفا مي كنند و ما نيز نظاره گر                 . واجه مـي شـويم    رونـد م ـ  
لذا دراكثر اين . اما برخي از اين پاسخها بسيار پر معنا هستند     . پاسـخهاي آنهـا بـه حـوادث هسـتيم           

اي داستانها نمي توان مدعي شد كه با رفتاري غايت گرا ، مشابه آنچه در حكايتهاي سعدي يا قصه ه         
آدمها براي اين خلق نمي شوند كه نقش از پيش تعيين شده اي             . مولوي مي بينيم، رو به رو هستيم      

.  مي شوند تا رفتار طبيعي خود را داشته باشند و به يك معني زندگي كنند                را بـازي كنند بلكه زاده     
ند و اين مفاهيم    با اين حال وقايعي از زندگي آنها نقل مي شود كه در خود مفاهيم عميقي نهفته دار                

 .از درون زندگي روزمره ظاهر مي شوند
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